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گزینه های روی 
میز مسکو

کریمه؛ رویارویی شرق و غرب

کنیم  دور  از خدا  را  میتوانیم کسی  که  راهی  ترین  زیبا 
چیست؟

یکی از بهترین راه هایش که کسی هم نمیفهمد این است 
که؛ بیاییم یک چیز خوبی را که در دین هم آمده، بگذاریم 
در مقابل دین و بگوییم: یا این یا دین! ... در این شرایط، 
ما آنقدر بر روی آن چیز خوب اصرار و تاکید میکنیم که 
میشود اولویت اول زندگی شما! یعنی برای شما از "همه 
چیز" مهم تر میشود بدون اینکه بفهمید! )یکی از آن همه 
چیز، دین شماست(..!..وضع، وقتی خطرناک میشود که در 
یک موقعیتی، شما بین آن چیز خوب و دین گیر کنی! آن 
وقت کدام را انتخاب میکنی ؟ .. خب معلوم است دیگر.. 

"آن" را.. نه دین!
از  ماندن"  "زنده  که  بیندازند  جا  شما  برای  وقتی  مثلا 
هرچیزی مهم تر است.. و آنقدر از زیبایی ها و جذابیت 
های زندگی بگویند تا شما دیگر نتوانی به مرگ فکر کنی،  
وقتی در کربلا گیر میکنی.. حتی اگر تا  شب ِ آخر هم 
در کنار امام)ع( باشی.. لحظه آخر فرار میکنی.. چون حالا 
زندگی کردن برای شما، از یاری امام هم مهم تر شده و 
این کمک، شاید جان شما را بگیرد... و تو نمیتوانی این 

را قبول کنی!
این؛ یک تغییر بسیار آرام و پنهان است که خیلی وقت ها 

اصلا کسی هم نمیفهمد که فکرش دارد عو ض میشود..
حالا من از شما میپرسم:

آیا رفاه چیز بدی است؟.. خب معلوم است که نه.. خیلی 
هم چیز خوبی است..

دین  چه؟ بد است؟.. خب نه که نیست.. این هم خیلی 
چیز خوبی است..

حالا اگر یک کسی بیاید در کنار دین بایستد و هی بگوید: 
راحت زندگی کن.. اصلا به خودت سخت نگیری ها!.. سعی 
کن همیشه در آسایش باشی!.. و هی تاکید کند که آدم 

باید در زندگی اش آسایش را برای خودش فرآهم کند..
اصلا چرا باید سختی ها را تحمل کنی؟.. تو راحت زندگی 
ات را بکن.. هرچه شد، بشود!.. آن وقتی اگر یکباری گیر 
کردی بین یک کار درستِ  سخت، و یک کار راحتِ  غلط، 
کدام را انتخاب میکنی؟.. معلوم است دیگر.. یاد گرفته ای 
که به خودت سختی ندهی!.. به همین آسانی، در زندگی 

ات به "غلط کردن" می افتی.. بدون اینکه بفهمی..
بایستد  بیاید وسط جامعه مسلمان  یکی کسی  اگر  حالا 
و مدام بگوید که تو یک شهروندی!.. هی تاکید کند که 
کم  کم  یعنی  است...  مهمی  چیز  خیلی  بودن  شهروند 
شهروند  نبودی..  نبودی  هم  مسلمان  بگوید،  میخواهد 
باید  دیگر  یعنی  شهروندی"..  "حقوق  بگوید  بعد  باش!... 
فراموش کنی که مسلمان بر مسلمان حقی دارد.. چون ما 
دیگر در این جامعه پیشرفته، چیزی بنام رابطه مسلمانی 
ای  ات وظیفه  برادر دینی  قبال  نداریم که مثلا شما در 

داشته باشی!.. نه.. همه اش "حق" شماست..
انجاست که میفهمی چرا همیشه میگویند حق گرفتنی 
اولویت  در  "حق" شما  حالا  نیست، چون  دادنی  و  است 
است و شما باید باور کنی که همیشه حقی از تو بر عهده 
آید   و کم پیش می  بگیری..  آن  باید  مانده که  دیگران  
فکر کنی که دیگران هم بر عهده تو حقی دارند که باید 

آن را  بدهی!
تفاوت این دو نگاه آنقدر ظریف است که به سختی دیده 

میشود.. 
در نگاه اول ما همیشه طلبکاریم و پرتوقع!..همه درمقابل 
ما کوچک اند و ما بزرگ! هرجا که میرویم از "او" انتظار 

انجام وظیفه داریم..
در نگاه دوم ما همیشه متواضعیم و مهربان.. همه را بزرگ  
میبینیم وخود را کوچک.. هرجا میرویم اول میبینیم که 

وظیفه ما چیست؟...

دومی  و  میکند  دور  ازهم  را  انسانها  اولی  یا  اول  نگاه   
که؛  آنجا  در  کجاست؟..  در  نگاه  دو  این  راز  اما  نزدیک. 
بندگی میکنم و در دومی، خدای  را  اولی خودم  من در 

خودم را!..
خداوند؛ همه را مسوول میداند؛ تا حق هیچ کس بر زمین 
نماند، چرا که اگر همه به دنبال حق خود بروند، هیچکس 
کاری برای دیگران نمیکند!.. و در دین ما هرجا سخن از 
حق مسلمان بر مسلمان به میان آمده، همیشه گفته اند: 
تو باید این کار را بکنی!.. و این "درست" است.. هرچند 

که راحت نباشد!..
با   "مسلمان"  مثلا   که  میکنم  فکر  روزها  این  من  و 
"شهروند" چه فرقی میکند؟!.. و به عقل ناقصم میرسد که 
انگار دارند اولویت های مارا عوض میکنند.. چرا که  برای 
من ِ شهروند، زندگی مهم تر است از همه چیز، رفاه مهم 
تر است  از دینداری، حق من مهم تراست از حق دیگران.. 

دنیا مهم تر است  از آخرت!...
تفکرشان در جوامعی شکل  نگاه کسانی است که  واین   
گرفته، که دنیایشان بر همه چیز ارجحیت دارد! ... و وقتی 
یک فرنگ رفته، بخواهد، یک نگاه ِ کاملا غربی را در یک 
جامعه مسلمان پیاده کند.. روند فرهنگی ما میشود تاکید 

بر اقتصاد!.. پول و رفاه!..
مراقب باشیم دنیایمان از دینمان مهم تر نشود... که کربلا 
خدا  طرف  یک  که  بود  "مسلمان"  گروه  دو  بین  جنگ 

برایش مهم تر بود و یک طرف دنیا!.. 
هواسمان باشد که سید شهیدان اهل قلم فرمود: تا کسی 

را به بلای کربلا نیازمایند، از این دنیا نبرند!...
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حراجی

آخرین ترفند کلاه برداری

رحم اجاره ایِ
 اصلاح طلبان

هرمی ها در 
دانشگاه قم

آنروی دیگر نرم افزارها

سلام با تشكر از موضع گيرى صحيح ، بجا  	0939591**11
و منصفانه تان در مورد نقد فيلم رستاخيز لطفا مطالب و اسناد 
مذهبى بيشترى اراعه دهيد و عواقب اين گونه تحريف هارا روشن 
كنيد تا كسانى كه تخصص در اين زمينه ندارند اين گونه نقد ها 

را مورد ملامت و كم لطفى قرار ندهند
دانش  به  سلامی  قسمت  دفعه  واقعااین  	0918640**04

ازهمشون باحالتربود.
دانش  به  سلامى  ،شعر  خداقوت  سلام  	0936211**92

،خيلى مبتذل بود...
خیلی  شمارتون  این  شرح  بابدون  سلام  	0919461**98

حال کردم عالی بود! خداقوت...
بدون  درقسمت  اینکه  سلام،  		 0914026**51
چندتاعکس  کردیدوپیش  روقیچی  هاشمی  اقای  عکس  شرح 
قیچی  روهم  قرآن  آیات  اگه  نیست.ماحتی  گذاشتیدکاردرستی 
کنیم وپشت سرهم بگذاریم میتونیم زشت ترین نتیجه هاروازتوی 

آنهابدست بیاریم.
بودیدقصدداریدداستان  بابا،نگفته  أی  	0938229**16

دنباله داربزنید؟ادامه اندراحوالات ماکجاس پ؟
زیادی  زحمت  باسلام.معلومه  	0916838**69

میکشید،نشریتونم بدنیس ولی غلط املای زیادداره.
ترورشخصيت  شماره43يه  سوزنجان  	0919974**21
ناشيانه واحمقانه بود نويسندتون واقعاخل بوده نقدهاتون بايد 

عالمانه ومنصفانه باشه اگه خواستين براى هرخطش دليل داريم
میدین  اجازه  خودتون  شمابه  وقتی  	0918640**41
اینقدرگستاخانه هرچی دوست دارید مینویسیدراجع به بعضی 
سران مملکت.معلومه که یکی ازفریدون اصفهان به خودش اجازه 

میده به رئیس جمهورمون بگه حسن کلید.
پيامك  از  يکي  به  پاسخ  يه  خواستم  مي  	0938235**42
روز  صد  در  ديپلماسى  مقاله  نويسنده  بدم.  مخاطبان  هاى 
اينكه  نه  بياى  بزرگتره کنار  از خودت  با كسى كه   (: بود  نوشته 
باهاش در بيفتى(. ميخواستم ازش بپرسم پس چرا امام حسين 
با يزيد جنگيد؟ امام که ميدانست شهيد ميشود.چرا با يزيد کنار 
نيامد؟ چرا امام خمينى باصدام کنار نيامد؟دوم اينکه سکوت در 

مقابل ظالم باعث ظلم بيشتر او ميشود.
كه  عزيزى  دوست  درجواب  سلام  	0913612**79
ميشه  وقتى  بگم  بايد  نيست  كافى  عذرخواهى  معتقد هستن 
داشته  وجود  كه  كرد  موضوعى  ى  كفايت  وعدم  ازكفايت  بحث 
باشه؛ايشون فرمودن اگه!!! اشكالى وجود داشته باشه عذرخواهى 
واين  باعذرخواهى  كشور  اين  مشكلات  كرد...!!ضمنأ  خواهم 

حرفا!!!حل نميشن.
اولا عمق مطلبو گرفتیم که  دوست عزیز  	0919975**01
نگاه  یه  ولی  محترم  نظر شما  میکنیم،دوما  راجعبش صحبت 
به دوروبرتون بندازید انصافا وضع چطور بود،سوما با کسی که از 
خودت بزرگتره کنار بیای آخه به چه قیمتی ما این همه زحمت 
با دیپلماسى مثلاحساب شدشون براحتی  نکشیدیم که یه آقاى 
غنی سازی رو خوابوندن که شاید یه کاری برای مابکنن که صد 

درصد نمیکنن،یا حق
دادن  نشان  براى  اينكه  از  متاسفم  واقعأ  	0912715**07
روحيه به اصطلاح انتقادى! دست به تمسخرهر چيزى ميزنيد. 
سوال  اما  سوزنجان-  اول  رهبرى-جمله  به  رسيد  نوبت  حالاهم 
اينجاست كه اين منتقدان انقلابى پارسال اين موقع چه مكيردند؟

فقط  جالبه  نشريه  خداقوت،مطالب  سلام  	0919197**51
اين غلط املاىي هاش توذوق ميزنه،درضمن "عرفان اسلامى" 

تيترش روزديد ولى مطلبى درموردش ننوشتيد
عقاید  بزاید  دارم  پیشنهادی  من  سلام  	0938760**07

سیاسی دور هم جمع بشن وبحث کنند
حل  کی  خواهران  خوابگاه  سلام,/مشکل  	0919558**51
حساب  ب  بریزیم  ترم  هر  تومن  400هزار  باید  کی  میشه؟تا 

خوابگاه مفید؟؟؟
ولی  سوزنبان  بروبچ  تشکرازهمه  سلام  	0913246**24
دانشگاه  تومحیط  سیگارکشیدن  این  حال  به  فک  ی  خدایی 

بردارید!!همه جاپرشده از ته سیگار... ببخشیدبوی بهار.
وقت  چن  سوزن.  بی  سوزنبانان  سلام  	0939673**54
پیش پیامک دادین به شماره بنده سراپا تقصیر که تو مسابقه 
تا  سوزنبان برنده شدم مشخصاتمو خواستین منم فرستادم ولی 
الان چشمم به در مونده منتظر جایزه... نکنه سرکاری بوده؟ نه 

بابا سوزنبان و این حرفاااا؟

زیباترین راه دوری از خدا

مهندسی  های  بچه  هزاران مشکل  از  یکی  پیش،  دوهفته  حدود 
را در نشریه بیان کردیم و گفتیم که دانشگاه با مانع تراشی های 
فراوان، مانع شرکت  این نخبه های ِ مقام آور، در مسابقات بتن 
بن  آنها  به  کشوری  سوم  مقام  کسب  برای  که  گفتیم  و  میشود 
رایگان  اینها  برای  مصالح  اینکه  با  و   اند!  داده  20هزارتومانی 
را  دانشگاه  به  مصالح  این  آوردن  هزینه  حتی  مسوولین   است، 
هم نمیدهند! ... پس از این مراحل بود که وقتی حال و روز این 
دوستان را پیگیر شدیم دیدیم که پس از آن شماره،  گویا از طرف  
دانشگاه با آنها تماس حاصل فرمودن که : إ؟ مگر شما هم مشکلی 
داشتید؟ قضیه چی بوده؟ کی نگذاشت شما کار کنید؟.. و هنگامی 
 ،... ِ شما بودیدو ایشون و اوشون و  که دوستان گفتن بله.. خود 

آن مسوول فرمودن که بنده حتما پیگیری میکنم! و گویا بعد 
از همان تماس هم بصورت خیلی یک هویی، همه مسوولین ذی 
از  این دوستان مهربان شدند و مشکلاتشان را یکی پس  با  ربط 
دیگیر حل کردند و با هزینه ها موافقت کردند و در آخر سفارش 
بیایید  حتما  آمد!  بوجود  مشکلی  برایتان  هم  باز  اگر  که  نمودند 
به  دوباره  ناکرده  خدای  مثلا  که  )یعنی  بگویید..  خودمان  پیش 

نشریه نکشد قضیه!!!(
راحتی  به  حالا  و  شد  حل  دوستان  این  مشکل  که  شکر  خدارا 
میتوانند  در مسابقات شرکت کنند.. ولی  آیا؟ حتما باید عده ای 
گلویشان را پاره کنند تا مسوولین لطف کنند و سری برگردانند 

این سو؟! هواس آقایان کجاست؟.... خواب نمانند یک وقت...
دانشجو قشر بیدار جامعه است!

در این مطلب ما قرار است تا نگاهی اجمالی به شرکتهای هرمی 
و نحوه کار آنها و همچنین بررسی این موضوع از نگاه قانونی و 

دینی داشته باشیم.
فروش(  بازاریابی)یا  مبنای  بر  هرمی  های  شرکت  اساس 
اول  فرد  که  صورت  بدین  است.   )Pyramid selling(هرمی
کالایی را از کارخانه یا جایی دیگر به قیمت a تهیه می کند و آن 
را به نفر دوم به قیمت a+b  می فروشد. این روند تا آنجا ادامه می 
یابد تا آنجا که قیمت فروش به قیمت موجود در بازار نزدیک شود 
و پس از اینکه به قیمت بازار رسید دیگر قیمت افزایش نیافته و 

اینجا پایان هرم فروش است.
و  است  بازار  با  مطابق  کالا  قیمت  آنکه  دلیل  به  هرمی  فروش 
لحاظ  از  نه  است  مشخص  و  محدود  نیز  هرم  انتهای  همچنین 

قانونی و نه از لحاظ شرعی مشکلی ندارد.
شرکت های هرمی در توجیه کارشان چیزی شبیه به این روند 
که  چیزی  نیست.آن  اینطور  واقع  در  اما  کنند  می  مطرح  را 
 pyramid( کنند دسیسه هرمی  بیان می  های هرمی  شرکت 
scheme( است که همان کلاه برداری اما به شیوه ای دیگراست. 
نکته مهم این است که در حالت قبل صرفا خرید و فروش کالا و 
بازاریابی برای کالایی که نزد شما موجود است صورت می گیرد 
اما در حالت دوم که شرکتها بیان می کنند ، شما باید سعی کنید 
از دیگران پولی را دریافت کنید یا با پیشنهاد کالایی که ارزش 
را می  از آن چیزی است که شما پولش  واقعی آن بسیار کمتر 

دهید یا با ترغیب دیگران به اینکه پولی به شما پرداخت کنند.
شیوه کار حالت دوم بدین شکل است:

پرداخت پول خود  به  ترغیب  آنها  افرادی  به  با مراجعه  اول  فرد 
می کند تا در پروژه ای سود آور سهیم شوند. و هرکس بتواند 

بیشتر  بیاورد  پول  از  بیشتری  تعداد 
سود میکند. فرد دوم نیز به همین شیوه عمل می کند و فرد سوم 
نیز همینطور .به طور منطقی هرپروژه ای هرچه قدر بزرگ و سود 
آور نیاز مند حدی از سرمایه است اما این روند در جذب افراد و 
پول ها می تواند تا درگیر کردن تمام 6 میلیارد انسان روی کره 
زمین ادامه یابد. و خب گیریم که نفر آخر از این شش میلیارد نفر 
را نیز جذب کردیم، پس نفر آخر چه کسی را باید جذب کندتا 

بتواند پولی بدست آورد؟
همانطور که ملاحظه می کنید این شکل از به اصطلاح تجارت )در 
انتهایی  بنابراین شاخه های  ندارد پس  برداری(پایانی  واقع کلاه 
بیشتر وسیله ای برای پول دار کردن سرشاخه های بالایی هستند.

طبق حکم مراجع معظم تقلید، شرکت و عضو شدن در هر نوع 
بازاریابی شبکه ای که به صورت هرمی مانند و بی انتهاست جایز 
نیست. همچنین پولی که از طریق این نوع معامله به دست آید 
باید صاحبان اصلی پول بازگردانده شود.)برای اطلاع بیشتر با دفتر 

مرجع تقلید خود تماس بگیرید.(
طبق قانون نیز این شکل از تجارت ممنوع بوده و متخلفان مورد 

پیگرد قانونی قرار می گیرند.
لازم به ذکر است بعضی از این شرکت ها دیگر فعالیت فیزیکی 

نداشته و از طریق اینترنت اقدام به کلاه برداری می کنند.
شکل  بدین  قم  دانشگاه  در  برداری  کلاه  نوع  این  جدید  ورژن 
است که یکی از دوستانتان با شما تماس گرفته و با اعلام اینکه 
در وضعیت اضطراری است از شما درخواست پول می کند و بعد 
از مدتی شما به دنبال پولتان خواهید بود اما دیگر خبری از آن 

نیست، هی من بدو آهو بدو ...

پیگیری

مثال مشهوری هست از دوران دفاع مقدس که معمولا فرمانده ها 
زودتر از دسته و گردان و لشکر خودشون در خط مقدم جبهه حاضر 
می‌شدند و بعد به رزمندگان دستور حرکت می‌دادند.یعنی فرمانده 
زندگی  قولی  به  و  می‌کشید  نفس  معرکه  قلبِ  در  جنگ  دوران 

می‌کرد.طبیعتا وقتی رزمندگان هم از خود گذشتگی و پاکبازی 
فرمانده خود را به عینه مشاهده می‌کردند عطش مبارزه و 

تلاش در وجودشان غلیان می کرد و پا به پای فرمانده 
خود جنگ را ادامه می‌دادند و سختی‌هایش را با 

شوق و رغبت به جان می‌خریدند و در نهایت 
افتخارها می‌آفریدند.

از  رهبری  معظم  مقام  بارها  و  بارها 
ادامه  تذکر  برای  مختلفی  ها  عبارت 

اند.تهاجم  کرده  استفاده  جنگ  داشتن 
فرهنگی  ناتوی  فرهنگی،  شبیخون  فرهنگی، 

مبارزه  که  دارد  این  از  نشان  همه  نرم  جنگ  و 
نرم  جنگ  جبهه  مقدم  خط  دارد.و  ادامه  همچنان 

دانشگاه ها و افسران جوان این جنگ دانشجویان هستند.
بعد از این مقدمه به قصه پر غصه میدان مبارزه نرم در دانشگاه 

قم می‌رسیم.
فرضِ محال کنید که مسئولین دانشگاه قم فرماندهان جنگ نرم و 
فعالین تشکل ها افسر جوان این جبهه و میدان مبارزه هم »روایتِ 
تصویریِ مبارزاتِ مخلصانه ي عارفِ واصل، شهید دکتر مصطفی 

چمران« است. 
افسر جوان به خدمت فرمانده رسیده و درخواست اکران فیلم »چ« 
ساخته ابراهیم حاتمی کیا را تقدیم فرمانده )مسئول( مربوط کرده 
و رخصت حضور در میدان را طلب می‌کند.)مقایسه بفرمایید با 

دوران دفاع مقدس که ...(.
سینماهای  در  عمومی  اکران  از  قبل  فیلم  یک  اکران  طبعا  خب 
و  معرکه  ماکت  دارد.افسر،  را  خودش  خاص  دردسرها  کشور 
نیاز  لوازم مورد  برای فرمانده توضیح داده و  مشکلات و موانع را 
را طلب می‌کند.منتها فرمانده وی را به فرمانده بعدی و فرمانده 

بعدی به فرمانده بعدی و ...
خلاصه افسرِ جوانِ پر انرژی را به روزهای آتی و جلسات 

تالی حواله می‌کنند و ...
***

بعضا  و  مهم  در جلسات  کماکان  فرماندهان 
و  دارند  حضور  مهم؛  از  مهمتر  خیلی 
و  می‌خورد  خاک  کماکان  نامه  رخصت 

در معرض خاک شدن است.
خلاصه افسران که برای چندمین بار دلسرد و 
ناامید شده اند مجبور به پیچاندنِ پیچش فرمانده 
می‌اندیشند  این  به  و  می‌کنند  اقدام  خود  و  می‌شوند 
اهمیت  و  نرم  جنگ  از  صحیحی  تصور  هنوز   ... آری  که 
»باصطلاح  میانِ  در  سخت  جنگ  به  نسبت  اش  العاده  فوق 
فرماندهان« !  وجود ندارد و بر خلاف روال فرماندهان جنگ اینک 
افسران جوان هستند که باید خط را بشکنند و بعد از فتح منتظر 

قدم‌های خسته ي فرماندهان خود باشند...
آرزوی افسران جوان این معرکه؛ تجربه داشتن فرماندهان دوران 

دفاع مقدس است تا ورق بازی را برگردانند...
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ... 

شاید بهتر بود تا عنوان این مقاله را هم برهوت اشباح 3 می‌گذاشتیم 
اما واقعا دیگر حال خودمان هم گرفته می‌شود با این ...

محمد صادق منصوریهرمی ها در دانشگاه قم30009900002165   انعکاس
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